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Abstract 

TheParthian Empire (247BC-224AD) consisted of independent and semi-

independent satrapies and principalities that ruled under the command of the king. 

The Seleucid government tried to achieve independence, but with the rise of the 

Parthians, by joining them, this state became a military center against the invasion of 

foreigners. This article is an attempt to The answer to the question that what effect 

did this land have on the political developments of the Parthian era from the 

beginning of the Parthian rule (247 BC) to the end of Farhad IV's reign (33-40 BC)? 

Against the Seleucids, by joining the movement of the Parthians, they were able to 

prepare the ground for the decline of the Seleucids from Iran. The first Parthian 

kings, who were aware of the importance of Media to protect the western borders 

from the attacks of foreigners, tried to consolidate their rule over it. However, This 

region became a crisis for them during the period of weakness of the Parthian 

kingdom system and in the succession struggles. The Parthian princes tried to regain 

their independence in order to reach the kingdom, but the separatist tendencies of 
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Media can be considered related to the political conditions and the authority of the 

Parthian princes. 
Keywords: Arsacid, Median satrapies, Seleucids, Princes' Rivalry, Romans 
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  نشين ماد در عصر اشكاني ساتراپ
  چهارم)(از خيزش اشكانيان تا پايان پادشاهي فرهاد 

  *شهرام جليليان
  ***زهره تقي پور بيرگاني ،**فرشيد نادري

  چكيده
هـاي مسـتقل و نيمـه    نشـين ها و شاهكم.) از ساتراپي224- پ.م 247شاهنشاهي اشكاني (

كردند. در اين ميـان، سـاتراپي   مستقل تشكيل شده بود كه تحت فرمان پادشاه حكومت مي
طور مستقل و گاه تحـت حاكميـت سـلوكيان، بـراي     ماد در دوره جانشينان اسكندر گاه به 

ها، اين ايالت بـه  كوشيدند؛ اما با برآمدن اشكانيان و با پيوستن به آندستيابي به استقلال مي
تحليلي  - كانون نظامي در برابر استيلاي بيگانگان تبديل شد. در اين مقاله با شيوه  توصيفي

به اين پرسش كه سرزمين ساتراپي ماد چه و به كمك منابع گوناگون و با هدف پاسخگويي 
پ.م) تـا پايـان   247اشـكانيان ( تاثيري در تحولات سياسي عصر اشكاني از آغاز فرمانروايي

دهد كه پ.م) داشته، ارايه شده است. اين پژوهش نشان مي40- 33پادشاهي فرهاد چهارم (
ه جنبش پارتيان، توانستند ساتراپي ماد هنگام خيزش اشكانيان در برابر سلوكيان، با پيوستن ب

زمينه زوال سلوكيان از ايران را فراهم كنند. نخستين پادشاهان اشكاني كه بـه اهميـت مـاد    
براي مصون ماندن مرزهاي غربي از گزند بيگانگان آگاه بودند، بـراي تحكـيم فرمـانروايي    

اشكانيان و  كوشيدند. با اين همه، اين منطقه در دوره ضعف دستگاه پادشاهيخود بر آن مي
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هـاي ميـان   ساز شد. اگـر چـه مادهـا در كشـاكش    ها بحراندر ستيزهاي جانشيني، براي آن
كردند، اما شاهزادگان پارتي براي رسيدن به پادشاهي، براي بازيابي استقلال خود تلاش مي

توان با شرايط سياسي و اقتدار شـهرياران اشـكاني   ي ماد را ميهاي جدايي خواهانهگرايش
 ته دانست.وابس

  اشكانيان، ساتراپي ماد، سلوكيان، ستيز شاهزادگان، روميان ها: دواژهيكل
  
 مقدمه. 1

پ.م. در منطقة پارت بنيان نهـاده شـد و    247شاهنشاهي اشكاني كه توسط ارَشكَ در سال 
هاي مستقل  نشين ها و شاهك بعدها در دورة جانشينانش بر گسترة آن افزوده شد، از ساتراپي

كردنـد. برخـي از    مستقل تشكيل شده بود كـه تحـت فرمـان پادشـاه حكومـت مـي       و نيمه
ها در امور داخلي مستقل بودند و برخي ديگر نيـز متحـد اشـكانيان بـه شـمار       نشين شاهك

هاي ديگـر،   كردند و بخش ها را اداره مي اي از اين پادشاهي آمدند. شاهزادگان پارتي،پاره مي
  شد. اداره مي - تابعيت پارتيان را پذيرفته بودندكه - هاي محلي تحت فرمان خاندان
پارس، اليمـايي، مسـن (خاراكنـه)،    «هايي همچون  دان رومي از پادشاهي پليني، جغرافي

 ,Plinyانـد (  كنـد كـه تـابع پادشـاهان پـارتي بـوده       ياد مي» هتره، اوسروئنه، آديابنه، ماد و...

1855/VI: 285هاي مهم در دورة اشكانيان بود كـه   ايالت ). در اين ميان، ساتراپي ماد، يكي از
يابي به آن بـراي پارتيـان در جهـت تثبيـت قـدرت و حفـظ قلمـرو از         از همان ابتدا دست

كنـد   گونه كـه ولسـكي خـاطر نشـان مـي      شد. همان تهاجمات دشمنان بااهميت انگاشته مي
هـا بـا    جنـگ سرزمين ماد براي اشكانيان نقش جبهة مقدم و سپر دفاعي را داشـت و اكثـر   «

: 1383» (گرفت جا انجام مي سلوكيان و روميان براي جلوگيري از رخنة ايشان به ايران در آن
). بوشالار نيز همداستان با ولسكي، به اهميت نظامي ماد در دورة اشكانيان اشـاره كـرده   95

اهان در بافتار تاريخي چيرگي اشكانيان بر ميانرودان در برابر آخرين ش ـ«است. به گفتة وي 
هاي دشوار نخستين فرمانروايي، اكباتـان نقـش بسـيار مهمـي بـازي كـرد و        سلوكي و دهه

  ). 239: 1392(بوشالار، » نخستين مكان نظامي بود
طـور مسـتقل و    مادها تا پيش از خيزش اشكانيان و در دورة جانشينان اسكندر، گاهي به

كوشيدند؛ اما در ايـن   لال مييابي به استق گاه تحت حاكميت فرماندهان سلوكي، براي دست
هـا بـه كـانون مقاومـت در برابـر تهاجمـات        برهه با پيوستن به جنبش پارتيان، سرزمين آن
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دهـد كـه    هـاي تـاريخي نشـان مـي     بيگانگان تبديل شده بود. با اين حال شواهد و گزارش
طلبانـه   ساتراپي ماد در دورة آشفتگي دستگاه پادشاهي اشكانيان با بـروز تمـايلات اسـتقلال   

براي پارتيان بحران آفريد. پرسش اينجاست كه پيوستن ساتراپي ماد به قلمرو اشكانيان چـه  
پ. م.) تا پايـان پادشـاهي    247تأثيري بر تحولات سياسي آن از آغاز فرمانروايي اشكانيان (

پ. م.) داشته است؟ براي پاسخ به اين پرسش، ضـروري اسـت بـه     40- 23فرهاد چهارم (
لازم به يادآوري است با توجه به اد در تحولات سياسي اشكانيان توجه داشت. نقش ايالت م

اينكه داده ها و شواهد تاريخي تحولات سياسي ساتراپي مـاد بـزرگ را تـا دوره پادشـاهي     
دهند، بر اين اساس در اين پژوهش سعي شده است اوضاع سياسي فرهاد چهارم پوشش مي

  د بررسي قرار گيرد.ماد بزرگ را تا اين بازه زماني مور
هاي فراواني كه دربارة تاريخ ايران در دورة اشكانيان انجام شده، به اين  با وجود پژوهش

برخي از پژوهشـگران تـاريخ اشـكاني همچـون يـوزف      مسأله چندان پرداخته نشده است. 
)، تنها هنگام گزارش تـاريخ سياسـي پارتيـان، بـا     1384)، كلاوس شيپمان (1383ولسكي (

زده  انـد، از ايـن موضـوع شـتاب     دسـت داده  هاي مختصري كه دربارة سرزمين ماد بـه  اشاره
و پرويـز اذكـايي    1نيـا  اند. از سويي ديگر، پژوهندگان ايراني همچـون رحـيم رئـيس    گذشته

اند. گذشته  به طور مختصر به فتح ساتراپي ماد توسط اشكانيان پرداخته 2نامه همداندركتاب 
و در خصوص ايالت ماد انجـام شـده   3يف هايي كه از سوي اقرار علي ها، در پژوهش از اين

خورد. حميدرضا پيغمبري اطلاعاتي دربارة اوضاع ماد بزرگ در دورة اشكانيان به چشم مي
ت سرزمين ماد بزرگ در تحولات ايران در دورة يوناني مĤبي اهمي« اي با عنوان نيز در مقاله

فاصلة سقوط هخامنشيان تـا اسـتقرار   ، نقش ساتراپي ماد را در تحولات سياسي ايران در 4»
دربـارة   هـايي  وي، آگـاهي  هاي حكومت اشكانيان بررسي كرده است كه در خلال گزارش

شـود. كمبـود منـابع    ين ماد، ديده مييابي به سرزم ستيزهاي اشكانيان با سلوكيان براي دست
شناسـي كـه در جريـان     هـاي باسـتان   مكتوب در اين خصوص، ما را به سوي مطالعـة داده 

هـا بـه    كند؛ چرا كه اين يافتـه هايي كه در محوطة هگمتانه به دست آمده، هدايت مي كاوش
كمـك   درك بهتر تأثير سرزمين ماد در رويـدادهايي كـه در عصـر پارتيـان رخ داده اسـت،     

شناسي، اطلاعاتي دربارة اهميـت اكباتـان و مـاد بـه عنـوان       هاي باستان كند. بررسي يافته مي
دهد. از سويي ديگـر، شـواهد    نخستين مكان نظامي و مقر سلطنتي پادشاهان پارتي ارائه مي

تواند در بازسـازي تحـولات سياسـي ايـن دوره      شناختي به مثابة منبعي دست اول، مي سكه
. با توجه به خاموشيِ نسبيِ تحقيقات يـاد شـده، در خصـوص سـرزمين مـاد      راهگشا باشد
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هــاي تـاريخي و شــواهد   بـزرگ در دورة پارتيـان، پــژوهش حاضـر بــا تكيـه بــر گـزارش     
شناختي، به موضوع تأثير پيوستن ساتراپي ماد به قلمـرو اشـكانيان بـا     شناسي و سكه باستان

  پردازد.  اني ميها در تحولات سياسي عصر اشكتوجه به نقش آن
  
  گسترة جغرافيايي ماد .2

سرزميني كه در دورة باستان از آن با نام ماد ياد شده، داراي گسترة وسيعي بـود كـه از رود   
ارس در شمال تا مرزهاي پارس و خوزستان در جنوب و از سوي شرق تا دشت كوير و از 

. گهگاه به گسترة ايـن  )92- 72: 1371رسيده است (دياكونف، هاي زاگرس ميغرب تا كوه
هايي از سرزمين پـارس، اورارتـو، سيسـتان، كرمـان،     شد و بخشپهنة جغرافيايي افزوده مي

؛ همچنين 136: 1396گرفت (جليليان، بلوچستان، مكران، هرات، خوارزم و سغد را در برمي
ر هاي مختلـف دچـا   ). با اين همه محدودة ساتراپي ماد در دوره132- 30: 1382نك، فراي، 

پ.م) سـاتراپي مـاد يكـي از     323 - پ.م 559تغييراتي شـده بـود. در عصـر هخامنشـيان (    
آمد كه از سوي شـمال بـه كـوه رود    هاي شاهنشاهي هخامنشي به شمار ميترين استان مهم

(كهرود) و از سوي شرق تا دروازة خزر و از غرب به علياي دجله و از جنوب تا پارسـه و  
  ).  71: 13؛ ملازاده، 1387:82ده است (دياكونف، رسيهاي زاگرس ميكوهرشته

پليني در تاريخ طبيعي خود، قلمرو شاهنشاهي اشكاني را به دو بخش عليا وسفلا تقسيم 
) 2النهـرين و بابـل     ) بـين 1كند. بـه عقيـدة او، بخـش سـفلا شـامل هفـت سـاتراپي:        مي

) مـاد  6ه (پيرامون كرمانشاه)  ) كامبادن5) كارنبا 4) خالونيتيسس 3 آپولونياتيس (در سوريه)
نشين از جمله خورنه، قـومس، گرگـان   شد و بخش عليا، يازده شاهك) ماد سفلا مي7عليا  

. دياكونف نيز همداستان با پليني، سرزمين (Pliny, 1855/ VI: 285-284)گرفت و... را در برمي
اشان، سرزمين باستاني، ماد را داراي دو بخش، ماد بزرگ (هگمتانه، سرزمين رگه، اصفهان، ك

دانـد  كاسپيان) و ماد كوچك يا ماد آتروپاتن (سـرزمين آذربايجـان و كردسـتان ايـران) مـي     
)ماد آتروپاتن پـس از مـرگ   136: 1396؛ همچنين نك؛ جليليان، 92- 90: 1387(دياكونف، 

پ.م توسط آتروپات، ساتراپ ماد، از بخش اصـلي سـاتراپي    321اسكندر و از حدود سال 
ي هخامنشينان پايتخت  جدا شد ولي سرزمين ماد بزرگ به مركزيت هگمتانه كه در دورهماد 

سلطنتي پادشاهان پارس بود در طي عصر سلوكيان به عنوان كرسـي يـك فرمانـدهي و در    
زمان اشكانيان نيز به عنوان اقامتگاه سلطنتي مورد توجه بود. ماد اين جايگاه برجسـته را بـه   
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ي اول  هاي مختلف در هزاره ها و پادشاهي اش كه تقاطع امپراتوري سبب موقعيت جغرافيايي
در گزارشي كه خاراكسـي از  .(Schippmann, 1986: 222)پ.م قرار گرفته بود، به دست آورد.

دهد، گسترة اين ساتراپي از ناحية كامبادنه پهنة جغرافيايي ماد بزرگ در دورة پارتيان ارائه مي
شـود و تـا آدراپانـا اقامتگـاه پادشـاهاني كـه در اكباتانـا         آغاز مي(كرمانشاه) و شهر بگستانا 

يابد. سـپس وي از شـهر ري و خـاراكس نيـز در محـدودة      كردند، امتداد ميفرمانروايي مي
رسـيده   هـاي كاسـپين مـي   كند كه مرزهاي  خاراكس تا آن سوي دروازهساتراپي ماد ياد مي
  ).  27- 25: 1392است (خاراكسي، 

  
  ساتراپي ماد در آستانة خيزش اشكانيان  .3

كـه همزمـان بـا فرمـانروايي      5بودنـد » داهـه «و از اتحاديـة قبايـل   » پرنـي «اشكانيان از قوم 
هـاي   پ. م.)، از دشـت  246 - 261پ. م.) و آنتيوخوس دوم ( 261- 281آنتيوخوس يكم (

 ,Deblois and vegelsangميان رود جيحون و سيحون به سوي شمال استان پـارت آمدنـد  (  

1993: 581; Lecoq, 1986: 151رنيها با مرزهاي پادشاهي  ).ديرزماني نگذشت كه همجواري پ
  ها را در ايران به چالش كشانيد.سلوكيان، فرمانروايي آن

هـاي   ارَشكَ رهبر قبيلة پرني از اوضاع شكنندة زمان پادشاهي آنتيوخوس دوم و ناآرامي
ين فرمانرواي پيشين سلوكي شده بـود، بهـره بـرد و    عصر سلطنت سلوكوس دوم كه جانش

 ,Strootman, 2018: 135; Schippmann, 2012: 525; Fryهيركانيـا و پـارت را تصـرف كـرد(    

1985: 26 .(  
فرمانروايي نوپايي كه ارَشكَ در دو ايالت بزرگ پارت و هيركاني بنيان نهاده بود، بعدها 

پ.م. پسـرش ارَشـَك    217رگ ارَشكَ در سال در دورة جانشينانش پهناورتر شد. پس از م
هـاي   پ.م.) به پادشاهي رسيد. او در ابتداي فرمانروايي خود از گرفتـاري  271- 191( 6دوم

هايي از كوميسنه و خوارنه را  پ.م.) بهره برد و توانست بخش 223- 187آنتيوخوس سوم (
). Lerner, 1999:45به تصرف خود در آورد و قلمروش را تا سرزمين مـاد گسـترش دهـد (   

يابي بـه قـدرت و زوال تـدريجي سـلوكيان، در      هاي اشكانيان براي دست زمان با تلاش هم
نواحي غربي فلات ايران، از جمله در سرزمين مادبه فرمانـدهي مولـون، شورشـي رخ داد.    

هاي ميان آنتيوخوس و بطلميوس چهارم، مجالي را بـراي مولـون فـراهم     ستيزها و كشاكش
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؛ 10: 1342ز محاصرة سلوكيه و فتح بابـل، خـود را پادشـاه بخوانـد (دوبـواز،      كرد تا پس ا
 ). 51: 1397پيغمبري، 

گسيختة سلوكيان در شرق، بـراي فـرو نشـاندن     آنتيوخوس با آگاه شدن از اوضاعِ از هم
طلبانه و بازيابي سيطرة سلوكيان، سفر جنگي خود را به شرق آغاز كرد.  هاي استقلال شورش

 )Diogenes( درهم شكستن مولون در ماد، فردي از اهالي شوش به نام ديوجنيساو پس از 
هـاي كـه پارتيـان     )؛ سپس به سـوي سـرزمين  11: 1342را به ساتراپي ماد برگزيد (دوبواز، 

  تصرف كرده بودند، رهسپار شد.
ارَشكَ دوم، هنگامي كه با تهاجم آنتيوخوس مواجه شد، نه تنها ناگزير شد از منطقة ماد 

كند؛ بلكه حتي پارت و هيركانيا را نيزرها كرد و به سـوي   نشيني كه تصرف كرده بود، عقب
ها پناه برد. پادشاه سلوكي تا هكاتومپيلوس پيش تاخت و شهرهاي هيركانيـا،   منطقة آپاسياك

ــركس ــرد () Sirynx(و ســيرنيكس) Tambrax(تمب  ;Greinger, 2015: 14-13را تصــرف ك

Polybius, 2010/X: 33129: 1384شيپمان،  ؛ .(  
) كه Justin, 1994/XLI: 256به گزارش ژوستن، آنتيوخوس با ارَشكَ پيماني منعقد كرد (

رسمي آنتيوخـوس را   در مورد مضمون آن اطلاعي نداريم؛ اما احتمالاً ارَشكَ حاكميت نيمه
 ياري ارَشـَك را بـه رسـميت   پذيرفته است؛ از سوي ديگر، پادشاه سلوكي هم عنـوان شـهر  

  شناخت.
تهاجم آنتيوخوس سوم، مانع سلطة پارتيان بر ساتراپي ماد شد و پس از حكومت كوتاه 
ديوجنيس در ماد، بار ديگر حاكمي از جانب سلوكيان به فرمانروايي اين ناحيه منصوب شد. 

پ.م.) كه جانشين پادشاه پيشين سلوكي شده بـود، يكـي از    164- 175آنتيوخوس چهارم (
؛ Greinger, 2015: 58راني ماد گماشـت (  نام تيمارخوس ملطي را به حكم مقربان دربارش به

فرمانروايي خود تلاش كرد با كمك آرتاكسياس،  ). تيمارخوس در طي66: 1388گوتشميد، 
پادشاه ارمنستان، ايالت ماد را از نفوذ سـلوكيان بيـرون آورد. او پـس از مـرگ آنتيوخـوس      

پيمـاني بـا    سكه ضرب كرد و اهالي ماد را وادار بـه هـم  چهارم، بابل را گشود و به نام خود 
پ.م.)، پادشاه سلوكي كرد. شكست تيمارخوس در  150- 161خود بر ضد دمتريوس يكم (

: 1388برابر دمتريوس، بار ديگر اين سرزمين را به قلمرو سـلوكيان بازگردانـد (گوتشـميد،    
66.(  
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 191- 176پت (يا برادرش فريپ.م.) كه جانشين  176- 171از سوي ديگر، فرهاد يكم (
هاي خزر گسترش داد؛ بلكه توانست راه  پ.م.) شده بود، نه تنها قلمرو اشكانيان را تا دروازه

هاي استوار سلوكيان بود، هموار كنـد. بـا    روي پارتيان به سوي ماد را كه هنوز از پايگاه پيش
پ.م.) گذاشته شد  171- 138وجود اين، تصرف ماد به عهدة پسر و جانشينش مهرداد يكم (

). متزلزل شدن سلطة سلوكيان بر ساتراپي ماد، مجالي براي مهرداد فراهم 133: 1392(بيوار، 
بـاختري بـه سـوي منـاطق غربـي و مـاد       - كرد تا پس از لشكركشي عليه پادشاهي يونـاني 

د را به ساتراپي ماد برگزي ـ 7روي كند. او با گشودن سرزمين ماد، فردي به نام باكاسيس پيش
)Justin, 1994/XLI, 257دهـد.   گيري جديد سياست اشكانيان را نشان مـي  ). اين اقدام جهت

كردند  گشودند، يا به ايالتي تحت ادارة فرمانروايان تبديل مي ها سرزميني را ميهنگامي كه آن
ا    نشـاندگان خـود بـر آن سـرزمين ابقـاء مـي      عنوان دست يا حاكمان پيشين را به كردنـد؛ امـ

وس فردي يوناني و فرمانروايي شورشي بود و اين عوامل مانع از آن بود كه پارتيـان  تيمارخ
). احتمالاً مهرداد يكـم بـراي   95: 1383نشاندة خود برگزينند (ولسكي، عنوان دست او را به

هـاي غربـي از گزنـد سـلوكيان و      اش بر ماد و براي مصون ماندن ايالـت  تحكيم فرمانروايي
  قراري پيوند ميان مادها و پارتيان را در پيش گرفت.بيگانگان، سياست بر

بنا به باور برخي از پژوهشگران، مهرداد يكم براي تحقق اين هـدف احتمـالاً دختـرش    
عنـوان مقـر پادشـاهي      زادة مادي درآورد و با انتخاب اكباتان بـه  را به ازدواج اشراف» رينو«

ــرادرش، فرهــاد  ــارتي از جملــه ب ــه  139- 128دوم ( اشــكانيان، شــاهزادگان پ پ. م.)، را ب
). مهـرداد سـپس بـه    Daryaee, 2015: 286; Overtoom, 2018: 134فرمانروايي ماد گماشـت ( 

 :Olbrycht, 2010سوي ماد آتروپاتن پيش رفت و اين منطقه را به متصرفات خـود افـزود (  

اهيانش ). هدف بعدي شاهنشاه اشكاني تصرف بابل و سلوكيه بود. او با سازماندهي سپ235
در اكباتان و با ياري اهـالي مـاد، بابـل و سـلوكيه را تصـرف و تـا شـهر اورك در جنـوب         

شهريار پارتي توانسـت مـاد را فـتح     ). اگرچهOvertoom, 2018:138ميانرودان پيش تاخت (
هايي از ماد تحت فرمانروايي سلوكيان بود؛ زيـرا كـه    رسد همچنان بخش كند؛ اما به نظر مي

هاي عليا نام  اني در بيستون از فردي به نام كلئومنس به عنوان فرمانروايي ساتراپاي يون كتيبه
: 1392؛ همچنين نك: كرتيس و اسـتوارت،  53: 1397؛ پيغمبري، 135: 1393برد (بيوار،  مي
پ.م.) كه درگير جنگ با تريفون غاصب بـود، از فتوحـات    150- 138). دمتريوس دوم (31

  غلبه بر تريفون، سپاهياني فراهم كرد تا به ماد حمله كند. مهرداد بيمناك شد و پس از 
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مقدوني ساتراپي ماد در پيغام خود به پادشاه سلوكي يادآور شـدند كـه    - ساكنان يوناني
  ). 76: 1388ها بيايد، پادشاه پارت را شكست خواهند داد (گوتشميد،  اگر او به سوي آن

هاي عليا شد. شاهنشاه اشـكاني   نشين دمتريوس به ميانرودان آمد و سپس راهي ساتراپ
اش از سوي اقوام چادرنشين شمال شرقي تهديد شده بود، وظيفـة   كه مرزهاي فرومانروايي

رويارويي با دمتريوس را به فرماندهانش سپرد و خود به نبـرد بـا مهاجمـان شـرقي رفـت.      
 - و يونانيهاي كوچك محلي، همچون اهالي پارس، اليمايي  دمتريوس با پشتيباني حكومت

پيمـان شـوند نـه يـك فرمـانروايي       دادند با سلوكيان رو به زوال هم كه ترجيح مي - باختري
هاي ابتـدايي،   ). او پس از پيروزيDabrowa, 1999: 15به جنگ پارتيان رفت ( - نوپاي ايراني

پ.م. در ماد روي داد، شكست خورد و دربند به دربـار   139سرانجام در نبردي كه در سال 
د آورده شد و مورد مهربـاني شاهنشـاه قـرار گرفـت و بـا او رفتـاري درخـور شـأن         مهردا
  ). Dabrowa, 1999: 15; Justin, 1994/ 36: 230اش صورت گرفت ( شاهانه

با مرگ مهرداد يكم، پسرش فرهاد دوم كه بايد حتي خيلي جوان بوده باشد، به پادشاهي 
طنت وي را بر عهـده داشـت. در زمـان    رسيد. چرا كه در آغاز كار مادرش چندي نيابت سل

چندي نيز مادرش نيابت سلطنت را بر عهده داشـت، آنتيوخـوس هفـتم    شهرياري وي كه 
برادر دمتريوس كه در اين هنگام هنـوز در اسـارت پارتيـان     پ.م.) (سيدتس)، 128- 137(

د گسـيختة سـلوكيان در ايـران، بـه مـا      بود، براي جلوگيري از فروپاشي فرمـانروايي از هـم  
، ) Enius(و انيوس )Idates( لشكركشي كرد. او در طي چند جنگ، با شكست دادن ايداتيس

ها بازستاند و به همراه سپاهيانش در ماد اقامت  سرداران اشكاني، توانست بابل و ماد را از آن
ا شـرايط آنتيوخـوس   Wolski, 1981: 109گزيند (  - ). فرهاد در ابتدا درصدد صلح برآمد؛ امـ
بـراي   - هاي تصرف شده، پرداخت باج و آزادي دمتريـوس  استرداد تمامي سرزمينمبني بر 

: 1388؛ گوتشـميد،  Wolski, 1988: 83پارتيان دشوار بود و ناگزير به انجـام جنـگ شـدند (   
  ).36- 35: 1384؛ شيپمان، 102

شهريار اشكاني، دمتريوس را به همراه سپاهيان پارتي به سوريه بازگرداند تا آنتيوخوس 
وادار به بازگشت به سوريه كند، تا در غياب آنتيوخوس، رقيبي در سلطنت براي او ايجاد  را

بنـدوباري سـربازان آنتيوخـوس و     كرده باشد؛ اما ناخرسندي و شورش اهالي ماد عليـه بـي  
ئوس، سردار سلوكي، سبب شد مادها با پارتيان در بيرون راندن سـلوكيان   هاي آتنهستمگري

رانجام در نبردي كه در ماد رخ داد، آنتيوخوس شكسـت خـورد و كشـته    پيمان شوند. س هم
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پيماني اشكانيان با ساتراپي مـاد  ). همWolski, 1988: 85-84; Strooman, 2018: 137-136شد (
وتاز سلوكيان شده بود، نيازمند آن بود كه مادها در ايـن دوره  كه چندين سال، صحنة تاخت

شـناختي در اكباتـان    هاي باستان ي كارآمد بوده باشند. كاوشهاي نظامي و سپاهداراي پايگاه
دهـد.   نيز اهميت سرزمين ماد را به عنوان يك استقرارگاه نظامي در دورة اشكانيان نشان مي

وسازي باشكوه براي ميزباني يك سپاه همواره مستقر  معماري تپة هگمتانه دلالت بر ساخت
ها همچنين به اسـتمرار نقـش نظـامي ايـن      ين داده). ا239: 1392در همدان دارد (بوشالار، 

كنـد. پارتيـان پـس از     ساتراپي در رويارويي پادشاهان اشكاني با امپراتوري روم تأكيـد مـي  
گاه تابستاني خود قرار دادند و آنچه را كـه در اثـر تهاجمـات     يابي به ماد، آن را تخت دست

ها و باروهاي جديدي را بنا  د و كاخپادشاهان سلوكي به ماد ويران شده بود، بازسازي كردن
  ). 19: 1353زادة بياني، نهادند (ملك

  
  نقش ساتراپي ماد در ستيزهاي شاهزادگان اشكاني 1.3

پ.م) كـه جانشـين    87 – 124روي به سوي غرب در زمان مهـرداد دوم ( اشكانيان با پيش
يانرودان شـمالي  پ.م) شده بود، توانستند بخش وسيعي از م 123- 127پدرش اردوان يكم (

: 1383؛ ولسكي، 172:  1350؛ مشكور،  Dabrowa,2010: 29را به قلمرو خود ضميمه كنند (
102 -103.(  

پ.م. دورااروپـوس را گشـود و سـه پادشـاهي آديابنـه،       113شاهنشاه اشكاني در سال 
ي بـه  ، شاهزادة پـارت 8گوردينه و اسُروئنه را دست نشاندة پارتيان كرد. او با انتصاب داريوش

 ,Nadooshan)فرمانروايي ماد، با حمايت اهالي مـاد و هيركانيـا بـه سـوي ارمنسـتان رفـت       

2005:125; Overtoom, 2016:134-135)  مهرداد در طي جنگي، آرتاوازد، فرمانرواي ارمنسـتان
  پ.م.) را بر تخت سلطنت ارمنستان نشاند. 55- 95را شكست داد و پسرش تيگران دوم (

هـاي محلـي،    پادشاهي مهرداد دوم، در ماد ميان داريـوش و خانـدان   هاي پاياني در سال
هايي به وجود آمده بود و از سوي ديگر اوضاع شاهنشاهي اشكاني بر اثر  ستيزها و اختلاف

هاي ميان اشراف و شاهزادگان چنان گسيخته و آشفته شده بود كـه سـبب تشـديد     كشاكش
تقلال و خارج شدن از سلطة حكـام پـارتي   يابي به اس مستقل براي دستگرايش مناطق نيمه

). در اين ميان ساتراپي ماد از اين فرصت بهـره بـرد و تمـايلات    (Mcdowell, 1935:189شد 
خواهانة خود را بروز داد. با توجه به كمبود منابع مكتوب در خصوص سرزمين مـاد  جدايي
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ازسـازي تصـوير   توانـد تـا حـدودي در ب   شناسي مـي  بزرگ در دورة اشكانيان، شواهد سكه
  طلبانة ماد در عصر ناآرام دربار پارتيان، مؤثر باشد. هاي استقلال گرايش

اي از هاي مشابه دهد تا زمان مهرداد دوم، سكههاي اشكاني نشان مي مطالعة تطبيقي سكه
شد؛ اما با كاهش اقتدار پارتيـان  خانة اكباتان و ماد آتروپاتن ضرب مي اين پادشاه در ضراب

گيري پ.م. در اكباتان قطع شد و با قدرت91/92هاي او در حدود سال  ضرب سكه در ماد،
 ,Nadooshanشـد  خانة مـاد ضـرب مـي    ها در ضراب هايي از آنهاي محلي تنها سكه خاندان

هايي خانة شوش سكه). اين در حالي است كه در ماد آتروپاتن و گهگاه در سكه(2005:127
ها  ). از سوي ديگر در خلال گزارش(Mcdowell,1935:192شد از مهرداد همچنان ضرب مي
توان ردپاي سرزمين ماد را در ستيزهاي ميان شاهزادگان اشـكاني  و شواهدهاي تاريخي، مي

ها با سپردن نيروهاي نظـامي خـود بـه شاهزادگاناشـكاني،      براي رسيدن به سلطنت ديد. آن
كوشـيدند ايـن   شاهزادگان، مـي  شدند و با ياري رساندن به اينمعارض قدرت شاهنشاه مي

كه فردي با نام گودرز  تر كنند تا بتوانند استقلال خود را بازيابند. همچنانها را گسترده رقابت
پ.م.) از مشكلات مهرداد دوم استفاده كرد و وارد جنگ قدرت با شاهنشاهي  90/91- 80(

خوانـد  » اه شـاهان ش ـ«يابي به تاج و تخت شد. گودرز در بابل خـود را   اشكاني براي دست
Boyce, 2003:32)هـاي   )، سپس به سرزمين ماد لشكركشي كرد و در نبردي كه در كوهستان

ماد رخ داد، ساكنان اين ايالت با تهية نيروي نظامي بـراي وي، از او در مقابـل مهـرداد دوم    
؛ (Rawlinson, 1873:259-261جانبداري كردند و توانستند شهريار پـارتي را شكسـت دهنـد   

گسيختگي دربـار  رسد مادها در دورة از هم). به نظر مي69- 1380:67چنين نك: اذكايي، هم
آويز مهمي براي رسيدن به استقلال دسـت يافتنـد و آن هـم حمايـت از     اشكانيان، به دست

شاهزادگان مخالف سلطنت بود تا از اين طريق، ستيزهاي جانشيني را تداوم دهند و مجالي 
تراپي را تحـت  ر امور سرزمين ماد باقي نماند و فرمانروايي بر اين سابراي مداخلة پارتيان د
  سلطة خود در آورند.

توان اين احتمال را ناديده گرفت كه گودرز، فراتـر از  شناسي نميبرمبناي مطالعات سكه
بابل و ماد، نيز شاهنشاه رقيب مهرداد دوم بوده است؛ چرا كه تعدادي دراخم باقي مانـده از  

؛ 40: 1384دهد حيطة نفوذ وي تا هيركانيا و مرو هم رسيده است(شيپمان، ن ميگودرز نشا
گسيختگي اشكانيان بـه سـبب سـتيزهاي     ).با مرگ مهرداد دوم و از هم110: 1383ولسكي، 

هاي ميان پارتيان و ساتراپي ماد كه روز بـه روز   داخلي از يك سو و از سوي ديگر كشاكش
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گرفت، مجالي براي تيگران پادشاه ارمنستان به وجود آورد ياقتدارشان بر اشكانيان فزوني م
  هاي غربي و ايالت ماد يورش برد.  تا به سرزمين

اي در مقابـل  طلبانـه اش، سياسـت توسـعه   هاي نخست فرمـانروايي  تيگران از همان سال
). او نـواحي  ;Strabo, 1928/XI: 329)Dabrowa, 2010: 30همسايگان خود در پـيش گرفـت   

گاه اشكانيان در اكباتان رسيد يانرودان را تصرف كرد؛ سپس با گشودن ماد، به تختشمال م
در ماد را به آتش كشيد و با تصرف ماد آتروپاتن و بـا   )Adrapana( و كاخ پادشاهي آدراپانا

؛  108: 1388؛ گوتشميد،  (Dabrowa, 2010: 30خواند » شاهنشاه«پيروزي بر پارتيان خود را 
).احتمالاً تيگران پس از فتح اكباتان، نتوانست فرمانروايي خود را بر اين 183: 1350 مشكور،

هاي محلي ماد، مستحكم كند؛ اما با برقراري اتحاد و دوستي با  منطقه به سبب اقتدار خاندان
: 1391(علـي يـف،    9هـاي خـود همسـو كنـد     هـا را بـا سياسـت   ماد كوچك، توانسـت آن 

ري اهالي ماد توانست به پيروزي دست يابد؛ اما فرمـانروايي  ).گودرز با وجود آنكه با يا117
وي چندان به درازا نكشيد تا اينكه بعدها پادشاه جديد به نـام ارُود (ارُدس) در اسـناد بابـل    

). براي ارُد نيز سلطنت كوتاهي مقدر شده بود و پـس از  41: 1384شود (شيپمان، ظاهر مي
پ.م.) جـايگزين وي   70- 71.) و فرهـاد سـوم (  پ.م 77/78- 71او به ترتيب سـيناتروك ( 

  شدند.
اش در صدد بهبود اوضاع ناآرام قلمرو خود برآمد. او به دنبـال  فرهاد در طي فرمانروايي

تجهيز سپاهيانش بود تا به سوي ماد و نواحي غربـي لشكركشـي كنـد تـا بـار ديگـر نفـوذ        
اشكانيان را در اين ناحيه برقرار كند و ماد را تحت سلطة پادشاهان پـارتي درآورد؛ ولـي بـا    

). روم درصـدد حملـه بـه    (Keal, 1994: 276اوضاع سياسي خارجي جديـدي مواجـه شـد    
همراه متحدش مهرداد پونتوسـي بـراي جلـب نظـر     ارمنستان بود. از يك سو تيگران به 

ها، فرهاد را بـه هـم پيمـاني بـا      كردند و از سوي ديگر روميپادشاه پارت تلاش مي
كردند؛ اما فرهاد اين پيشنهادها را نپذيرفت. بـا ايـن   خود بر ضد ارمنستان دعوت مي

پ.م. موفـق بـه محاصـرة تيگرانـاكرت،      69همه، لوكولوس سردار رومـي، در سـال   
هاي ابتدايي روم، سـرانجام در نبـردي كـه در     پايتخت ارمنستان شد. پس از پيروزي

 :Diocassius, 1957/ XXVIپ.م. روي داد، تيگران بـه پيـروزي رسـيد.    67- 68سال 

425)Dabrowa, 2010: 30-31;پومپيـوس جـايگزين سـردار    دنبـال ايـن شكسـت،    ).به
پيشين روم شد و سفيري را به دربار پارتيان فرستاد تا پادشاه پارت را به اتحاد خود 
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شان از سـوي فرهـاد مـورد خطـر     فراخواند. در همين هنگام ساكنان ماد كه موقعيت
قرار گرفته بود، بـراي در امـان مانـدن از گزنـد اشـكانيان، سـفيراني بـه نـزد پومپـه          

 ;Hansman, 1998: 205)خواسـتار اتحـاد بـا روم عليـه شاهنشـاه شـدند        فرستادند و

Diocassius; 1957/ XXVI: 425).  
پ.م.) و مهـرداد سـوم،    39 – 57/58كشته شدن فرهاد بـه دسـت پسـرانش، ارُد دوم (   

اُرد دوم و مهرداد ).(Diocassius, 1957/XL: 429فرصت مداخلة پارتيان در ماد را از بين برد
صله بر سر تـاج و تخـت پـدر، بـا يكـديگر بـه نـزاع و جنـگ پرداختنـد.          سوم بلافا

دهد از ايـن دو پسـر، اُرد بـر تخـت پادشـاهي      ديوكاسيوس مورخ يوناني گزارش مي
دست يافت و برادرش مهرداد به سوي سرزمين مـاد كـه پيشـتر نقـش مـؤثري را در      

). (Diocassius, 1957/XL: 435ستيزهاي ميان شاهزادگان ايفا كـرده بـود، پـيش رفـت     
، بـار ديگـر مجـالي    تفرقه و دودستگي ميان شهرياران اشكاني براي رسيدن به پادشاهي

پيماني با شـاهزادگان مخـالف سـلطنت، ايـن     براي ساتراپي ماد فراهم كرد تا با سياست هم
تركنند و استقلال خود حفظ كنند.مهرداد براي مقابله بـا ارُد، از گـايوس    ها را گسترده رقابت

اكم سوريه درخواست كمك كرد و به او وعدة مبلغ زيادي پاداش داد. با رد درخواسـت  ح
او از سوي روميان، مهرداد با كمك تجهيزات و سپاهيان ماد و با حمايت برخي از اشراف و 

 :Edwell, 2013)بلندپايگان اشكاني كه خواهان پادشاهي وي بودند به جنگعليه برادرش رفت

196; Hauser, 2006: 307)       همراهي مادها با شاهزادة پـارتي در ايـن زمـان بـه سـبب رونـد.
هـاي دربـار اشـكاني    ها به خودمختاري بود كه در طي كشـاكش يابي آنآميزِ دستموفقيت

دست آمده بـود.مهرداد سـوم توانسـت بابـل و سـلوكيه را فـتح كنـد و آن شـهرها را از          به
ان شاهنشاه ارُد به فرماندهي سورنا، مهرداد گماشتگان ارُد، بازستاند. ديري نگذشت كه سپاهي

 ,ShapurShahbazi)سوم را شكست دادند و بار ديگر ارُد مقتدرانه بر تخت سلطنت تكيه زد

1990: 9).  
شايد بتوان گفت احتمالاً ماد در دوراني كه پادشاهان اشكاني از اقتدار كمتري برخوردار 

با مداخله در امر جانشيني، تا حدودي استقلال بودند با دامن زدن به اختلافات شاهزادگان و 
شناسي نيـز  داشتند. شواهد سكهخود را حفظ كردند و خود را از سيادت پارتيان مصون نگه

هاي كشف شده از  كند، سكهاز تداوم كاهش نفوذ اشكانيان بر ماد پس از پيروزي ارُد يادمي
خانة اكباتان همچنـان  دهد ضراب ميآغاز پادشاهي ارُد دوم در ماد آتروپاتن و شوش، نشان 
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.با وجود اينكه شواهدي مبني بـر تـداوم   (Caley, 1955: 45)هاي محلي بود در دست خاندان
ا هميشـه مادهـا در تعـارض بـا       هاي استقلال طلبانة ماد در اين برهـه مـي   گرايش بينـيم؛ امـ

ان در برابر سلوكيان اشاره ها با پارتيپيماني آن كه پيشتر به همپادشاهان اشكاني نبودند؛ چنان
كم آگاهيمهنگامي كه ارُد در ابتداي سلطنتش با لشكركشـي كراسـوس،   شد؛ همچنين دست

هـا همگـام    هايي از سپاه مادها با اشكانيان عليه رومـي سردار رومي مواجه شد، ظاهراً گروه
جناح پارتيان، ها با پيوستن به كه در ادامة اين مبحث به آن خواهيم پرداخت، آنشدند؛ چنان

  فرمانروايي اشكاني را در نبرد با روميان همراهي كردند.
  
  هاي اشكانيان با امپراتوري روم اهميت ساتراپي ماد در كشاكش 3.2

ها، تنها قدرتي شدند كه داراي سياست مسـتقل   اشكانيان پس از شكست ارمنستان از رومي
رد دوم كه پس از پيـروزي بـر همـاوردش    ها را داشتند. اُ بودند و توانايي رويارويي با رومي

كراسـوس  مهرداد سوم، به پادشاهي دست يافته بود، با لشكركشي كراسـوس موجـه شـد.    
بدون اعلام جنگ قبلي به سوي فرات آمد. او با سپاهيانش از فرات گـذر كـرد و بـه    

؛ ShapurShahbazi, 1990: 9سوي رود بـاليخ بـه راه افتـاد و بـه شـهر حـران رسـيد (       
  ).69: 4/1347رك، پلوتا

هاي تاريخي دربارة تـاريخ تحـولات سياسـي ايـران در دورة اشـكانيان، نشـان        گزارش
مستقل كه تابعيت پارتيان را پذيرفته بودنـد،   هاي مستقل و نيمه نشين دهد اشراف، شاهك مي

شـد، بـه همـراه نيروهـاي     در مواقعي كه فرمانروايي اشكاني با حملات بيگانگان روبرو مي
). Herdian, 1698 309-310آمدند (مينشاندگان خود به ياري پادشاهان پارتي ي و دستنظام
اين ميان، هنگام رويارويي اشكانيان با كراسوس، عـلاوه بـر آريـوبرزن، فرمـانرواي مـاد       در

ها پيش با پارتيان  )، ساكنان ماد سفلا با وجود آنكه از مدت122:  1391آتروپاتن (علي يف، 
هايي كه در سرزمين خود پرورش داده بودند بـه   د؛ به همراه تعداد زيادي از اسبنبرد داشتن

. سرانجام در نبـردي كـه ميـان نيروهـاي     (Nikonorov, 2002: 12)اردوگاه اشكانيان پيوستند 
» ايخنه«زادة اشكاني و سپاهيان كراسوس در نزديكي شهر  پارتي به فرماندهي سورنا، اشراف

 :ShapurShahbazi,1990: 9; Hauser, 2006)خورد و كشته شـد درگرفت، كراسوس شكست 

.اگرچه به گفتة ولسكي، سرزمين ماد براي اشكانيان نقش جبهة مقدم و سپر دفـاعي را  (309
) امااز سوي ديگر مـك  95:  1383هاي آنان با سلوكيان و روميان داشت (ولسكي،  در جنگ
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اريخ سياسـي اشـكانيان در مقايسـه بـا مـاد      اهميت بودن ساتراپي ماد بزرگ در تداول به بي
شناسـي   هاي باسـتان  . شواهد تاريخي و داده(Mcdowell, 1935: 219)كند آتروپاتن اشاره مي

گونه كه در ستيزهاي اشـكانيان بـا   كند. مادها هماناين نظر مك داول را با ترديد مواجه مي
پيروزي اشكانيان ايفا كنند، بـار   پيمان پارتيان شدند و توانستند نقش مهمي در سلوكيان، هم

هاي  . كاوشها را در نبرد مقابل روميان همراهي كردندديگر با پيوستن به جبهة اشكانيان، آن
شناسي نيز بر اهميت ايالت ماد از جمله هگمتانه بـه عنـوان بخـش از سـرزمين مـاد       باستان

بـراي فرمـانروايي     سياسـي - بزرگ كه از لحاظ موقعيت نظامي و همچنين پايگاه اقتصـادي 
كنند و همچنين از آن پايگاه بـراي مقابلـه بـا تهاجمـات     اشكانيان داراي اهميت بود ياد مي

ت نظـامي      ). در واقـع 240- 239: 1392بردند (بوشالار،  روميان بهره مي اشـكانيان بـه اهميـ
ت كردند بـا سـاخ  هاي سلوكيان و روميان آگاه بودند و تلاش مي منطقة ماد به سبب يورش
هايي را كه در مرزهـاي غربـي قـرار گرفتـه      هاي نظامي، ساتراپي استحكامات دفاعي و قلعه

  بودند، مستحكم كنند.
ايران را پر از شهرها و « كه گفتة آميانوس مارسلنيوس، گواه اين مدعا است كه چنانهم
پس از مـدتي  . ارُد (Marcellinus, 1914: 346)كردند هاي نظامي هاي مستحكم و قلعه اردوگاه

- 23گيري كـرد و فرهـاد چهـارم (    پادشاهي، به سبب مرگ پسرش پاكور، از سلطنت كناره
پ.م.) بزرگترين پسرش را به پادشاهي برگزيد. فرهاد براي تثبيت موقعيت خود و بـراي  40

اي از آنان را به قتل رساند و برخي ديگر از ترس رفتـار  زادگان، عدهرهايي از سلطة اشراف
زس كه به روميان پناهنده شده بـود، آنتـوان را بـه    ه روم گريختند.در اين ميان، مونهپادشاه ب

. آنتوان  (Dabrowa, 2013: 57; Diocassius, 1957/ XLII: 389)جنگ عليه اشكانيان برانگيخت
كه در خيال حمله به ايران بود، از اين پيشنهاد استقبال كرد. با آغـاز لشكركشـي آنتـوان بـه     

زس به يكباره تغيير موضع داد و دوباره به سوي شاهنشاه اشكاني آمـد. در   مونهسوي ايران،
اين ميان آرتاوازد فرمانرواي ارمنستان، پيشنهاد تأمين نيروي كمكـي را بـه او داد. آنتـوان از    
ارمنستان به عنوان پايگاه عمليات جنگي استفاده كرد و به توصية آرتاوازد، تصميم گرفت به 

و سپس به اكباتان حمله كند تا هم از حملـة سـواره نظـام اشـكاني در زمـين      ماد آتروپاتن 
ا فرهـاد بـا نيروهـايش بـه       هموار در امان بماند و هم ماد و نواحي غربي را تصرف كند؛ امـ

 /Diocassius, 1957سوي ميانرودان پيش رفته بود تا جنگ را در شرق فـرات دنبـال كنـد (   

XLII: 392 ،و 24: 1391آرتاوازد فرمانرواي ماد كوچك (علي يـف،  ). 109: 1342؛ دوبواز (
 /Diocassius, 1957پادشاه ماد سفلي در كنار فرات به حضـور شاهنشـاه اشـكاني رسـيدند     
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XLIII: 215)  آنتونيدرصدد بود از طريق ارمنستان به ماد آتروپاتن و سپس به اكباتان حملـه .(
چك، با سپاهي متشـكل از سـواره نظـام    كند. شهريار پارت با آگاه شدن از محاصرة ماد كو
). فرهـاد  53: 1384؛ شـيپمان،  162: 1383پارت به مقابله با روميان پيش تاخت (ولسـكي،  

گاه ماد آتروپاتن، ابتدا به اكباتان آمد و از سـرزمين  روي به سوي فراسپه، تختپيش از پيش
بله با روميان استفاده كرد ماد بزرگ براي سازماندهي نيروهايش و به عنوان پايگاهي براي مقا

(Wolski, 1980: 412)    آنتوني كه ارتش خود را به دو دسته تقسيم كرده بود، خـود بـا سـپاه .
هاي جنگي را با دو فرمانـده مـأمور    تر پيش رفت و همة خدمات تداركاتي و دستگاهبزرگ

انسـتند  د). اشـكانيان مـي  161:  1383كرد كه از پشت سر او آهسته حركت كنند (ولسكي، 
ها طول خواهد كشيد، به دستور فرهاد نيروهاي  كوبمحاصرة ماد كوچك بدون وجود قلعه

هـاي جنگـي و    نظامي از اكباتان و بخشي از سواره نظام پارت مأموريت محاصـرة دسـتگاه  
  هاي روميان را بر عهده گرفتند.  كوبقلعه

ز پشت آنتوني را همراهي سپاهيان پارتي و مادي، به دستة دوم نيروهاي نظامي روم كه ا
 ,Wolski)هاي روميان را نابود كردنـد  كوبكردند، يورش بردند و تمامي تداركات و قلعهمي

نشيني كردنـد و اشـكانيان   ها از ماد آتروپاتن عقب . به دنبال اين شكست، رومي(413 :1980
ها را از مركز فرمانروايي خود دورنگه دارند. پس از پيـروزي اشـكانيان در ايـن     توانستند آن

نبرد، بر سر تقسيم غنايم، ستيزهايي ميان فرهاد چهارم و پادشاه ماد آتروپاتن به وجود آمـد  
Diocassius, 1957/ XLII: 398)  ،درامـان  پـاتن بـراي   ). فرمـانرواي آترو 112: 1342؛ دوبـواز

پ.م. پوله مون، پادشـاه پونـت را كـه در اسـارت او      35ماندن از حملة اشكانيان، در سال 
ــوني       ــزد آنت ــه ن ــكانيان ب ــه اش ــر علي ــگ ديگ ــدارك جن ــتي و ت ــنهاد دوس ــا پيش ــود، ب ب

اين ستيزها سبب خشـنودي  . (Diocassius, 1957/ LII: 293; Dabrowa, 2010: 33-32)فرستاد
شد. او اكنون در تدارك بود تا براي بار دوم به ارمنستان لشكركشي كند تـا   ماركوس آنتوني

 ,Dabrowaها، عمليات جنگي خـود را آغـاز كنـد    در كنار رود ارَس با پيوستن به آتروپاتني

پ.م. آنتوان پـس از تسـخير پايتخـت     34).سرانجام در سال 52: 1342؛ دوبواز،  (32 :2010
هايي كه در روم رخ داده بود، به اشكانيان را به سبب گرفتاريارمنستان، ناگزير شد جنگ با 

). (Diocassius, 1957/ II: 395تعويق اندازد و خود را براي جنـگ بـا اكُتـاويوس مهيـا كنـد      
مادهاي آتروپاتن در ابتدا به سبب در اختيار داشتن نيروي كمكي روميـان، توانسـتند مقابـل    

ذشت كه آنتوان براي مقابله با اكُتاويوس، نيروهاي خود اشكانيان مقاومت كنند؛ اما ديري نگ
ها را به اسارت ها پيروز شدند و پادشاه آن را به روم فراخواند و سپاهيان پارتي بر آتروپاتني
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بردند. احتمالاً در ميان نيروهاي نظامي اشكانيان، برخي از سپاهيان ماد بـزرگ هـم حضـور    
نظام پارتي كه در فرااسپه بودند، ساكنان اكباتان به سواره داشتند؛ چرا كه برخي منابع از ياري

  ).(Košelenko, 1980: 183انداشاره كرده
هـا و تثبيـت فرمـانروايي خـود بـر مـاد        شاهنشاه پارت پس از رهايي از جنگ با رومي

آتروپاتن، به سوي اكباتان كه در هنگام آشفتگي دستگاه پادشاهي از سلطة اشـكانيان خـارج   
طلبي و خود مختـاري  ، پيش رفت و موفق به تصرف ايالت ماد شد. ظاهراً استقلالشده بود
ها بنابر شرايط سياسي و آمد و شد پادشاهان اشـكاني در نوسـان بـوده اسـت      نشين شاهك

هاي جانشـيني كـه    ). ساتراپي ماد بعد از مرگ مهرداد دوم و در بحران111:  1397(نادري، 
آمدند، نافرماني كرده و توانستند تا حدودي خود را از سلطة  پادشاهان ضعيفي بر سر كار مي

پارتيان مستقل كنند؛ اما هنگامي كه پادشاه نيرومندي همچون فرهاد چهارم، برتخت سلطنت 
تر نيـز مـاد    كه پيشطوريكرد؛ بهها اعمال مي زد، حكومت نفوذ بيشتري بر ساتراپيتكيه مي

هـايي از  يكم به تصرف پارتيان درآمـد. ضـرب سـكه   در دورة پادشاه مقتدري چون مهرداد 
فرهاد چهارم در سـكه خانـة اكباتـان، از نفـوذ دوبـارة پارتيـان بـر ايـن سـرزمين آگـاهي           

دهـد،  چهـارم نشـان مـي   ). با اين همه، تصرف ماد توسط فرهـاد   (Keal, 1994: 265دهد مي
تفـاوت   طلبانة ماد بيتقلالاشكانيان به اين باور رسيده بودند كه نبايد نسبت به تمايلات اس

و سهل انگار باشند. فرهاد به اهميت ايالت ماد، آگـاه بـود و در صـدد بـود جلـوي نفـوذ       
بيگانگان را كه از اين منطقه حملاتي عليه اشكانيان ترتيب داده بودند، بگيـرد. از آن پـس   

اي محلـي را  ه ـ احتمالا ماد به ايالت دست نشاندة پارتيان تبديل شد كه حاكمي از خانـدان 
اي به سرزمين  كردند. از آن به بعد ديگر در منابع اشارهبراي فرمانروايي بر آن  منصوب مي

  ماد بزرگ نشده است.
  
  گيرينتيجه .4

هـا صـحنة نبردهـاي     ساتراپي ماد از اواخر دوران سلوكي با پيوستن به جنبش پارتيان، سال
پ.م.)، با 171- 138وسط مهرداد يكم (اشكانيان و سلوكيان شد؛ سپس با تصرف اين ناحيه ت

ياري اشكانيان توانستند زمينة زوال سلوكيان از ايران را فراهم كنند. نخستين شهرياران پارتي 
هايي همچون برقراري روابط خويشـاوندي  كارگيري سياستآگاه از موقعيت مهم ماد، با به

تحكـيم فرمـانروايي خـود بـر     با مادها و انتخاب مقر سلطنتي در اين ناحيه، در تلاش براي 
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توان از آن با عنوان  اي بود كه ميگونهسرزمين ماد بودند. اهميت اين منطقه براي پارتيان، به
پيماني ايالـت مـاد    دروازة دفاعي در مقابل يورش اقوام مختلف ياد كرد؛ همچنين بايد به هم

و مـارك آنتـوني اشـاره    هاي پادشاهان اشكاني با كراسوس سردار رومي  با پارتيان در جنگ
ت   هاي باستان كرد كه نقش مهمي در پيروزي اشكانيان ايفا كردند. يافته شناسي نيـز از اهميـ

ها براي مصون ماندن مرزهـاي  دهد. آننشين ماد در اين دوره گواهي مي استراتژيكي شاهك
غربــي از گزنــد بيگانگــان و جلــوگيري از رخنــة دشــمنان بــه درون قلمــرو، بــا ســاخت  

هاي نظامي در ماد، براي مقابله با تهاجمـات سـلوكيان و روميـان بهـره      ها و قلعه تقرارگاهاس
هاي پايـاني پادشـاهي    بردند. با وجود اين، در عصر ناآرام فرمانروايي اشكاني كه در سال مي

هـاي سـرزمين مـاد در     ها و مداخله وجود آمده بود، حمايتپ.م.) به87- 124مهرداد دوم (
ادگان پارتي بـراي دسـتيابي بـه سـلطنت، راهكـاري بـراي برخـورداري از        ستيزهاي شاهز

رسيد. مادها با پناه دادن و يـاري رسـاندن بـه شـاهزادگان مخـالف       خودمختاري به نظر مي
سلطنت، معارض قدرت شاهنشاه شدند و با دامن زدن به اين اختلافات، بر حفظ اسـتقلال  

ا   ختاري ماد به طور مقطعي ديده ميخود كوشيدند. اگرچه در اين رويدادها، خودم شود. امـ
هـاي اسـتقلال    دهد كـه فعاليـت  شناسي نشان ميهاي تاريخي و شواهد سكه تحليل گزارش

طلبانة ماد را بايستي هماهنگ با شرايط سياسي و اقتدار شهرياران اشكاني در نظر گرفت. در 
از سلطة فرمـانروايي پارتيـان   دورة ناتواني و ضعف دستگاه پادشاهي اشكانيان، ساتراپي ماد 

پ.م.) به سلطنت 40- 23خارج شد؛ اما هنگامي كه پادشاه نيرومندي همچون فرهاد چهارم (
  ماند.رسد، با تصرف اين ايالت، مجالي براي استقلال طلبي ماد باقي نميمي
  
ها نوشت پي
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